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 چکیده
اسـت کـه    یو کلام ـ ین ـید ،یمباحث قرآن ـ نیتر از کهن یشناخت و امکان تحقق وح

و نقـد   لی ـرو تحل نیاند. از ا مسلمانان به آن پرداخته ریغ نیو همهن یفِر ق اسلام شمندانیاند
 یکـه البتـه هـدف    ابـد؛ ی یارائه شده است، ضـرورت م ـ  یوح رامونیکه پ یمتنوع یها فیتعر

 یازهـا ین شیپ ـ یبـا بازشناس ـ  ی. نخسـت امکـان وح ـ  دی ـنما یم ـاست که نوشتار حاضر دنبال 
 یهـا  ت. پـس از آن شاخصـه  انجام گرفتـه اس ـ  یامبرشناسیو پ یشناس شناخت آن مانند انسان

ساختار نبوت که عبارتند از اعجاز، علم و عصـمت   ی عناصر سازنده یعنی یظرف نزول وح
 رامـون یپ یل ـیو تحم یو انکـار  یاثبـات  یسـه محـور گفتگـو    یاسـت. بررس ـ  دهیگرد یبررس
 یبـرا  یق ـیو تطب یل ـیتحل ،یفیاز نظر پنهان نمانده است کـه بـا روش توص ـ   زین یوح فیتعار

چـون   یمیبا مفـاه  یکه مقوله وح دهد یمسأله نشان م لیقرار گرفته است. تحل یابیمورد ارز
 ازی ـن یب ـ یانیاو را از رابطه وح تواند یمتفاوت است. به علاوه نبو  بشر نم یکل به ینیتجربه د
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 طرح مسأله

باورهای اسلمى اسدر   شناور وحى تابعى از شناور موضوعات ديگری در من ومه

لاه تا آن موضوعات به درستى روشن نشود، ره بدردن  بده حقيقدر و چيسدتى وحدى دسدر 

ر آن بنا شدده يافتنى نيسر؛ چرا لاه شناور وحى زاييده معرفر به خي  نيازهايى اسر لاه ب

شناسى در معارا مكتب از جمله موضوعاتى اسر لاه راه رسديدن  شناسى و نرى اسر. انسان

گ رد. از اين رو ضروريسر لاه تعري  دبيقى از وحدى ارا ده و  به شناور وحى از آنها مى

ارترا، آن با انسان مششص شود. الرته آنچه لاه به عنوان وحى مدورد بررسدى و تحليدل بدرار 

اسدر؛ « عموم و ويدوص مالد:»لاريلا اسر. نسرر ميان وحى و برآن  نص برآن گيرد، مى

چرا لاه همه برآن، وحى اسر، اما لزوماً همه آنچه وحدى اسدر، بدرآن نيسدر. تدأويلت و 

، 1398صدالحى،  اندد؛ امدا بدرآن نيستند.بعرب تفاسير برآن و همچنين احادي  بدسى، وحى

ى، شدناور بابليدر آن در ايجداد حلقده ، مسأله اساسى در بررسى تعاري  وحد5، ص93ش

اتيا  ميان ذات ابد  باريتعالى و انسان اسر. اينكه آيا وحى از جن  الهام ربانى اسر يدا 

شدود؟  های مشتلد  يافتده مى جزيى از وجود انسان اسر لاه در ساير موجودات نيز به شكل

ُّدكَ إللدَى وَ »چرا لاه اشتراک لف ى در وحى، تعاري  متفاوتى را ربلا زده اسر لاه  أَوْحَدى رَب

... وَلادََ للكَ »شود. اما حقيقر متعالى وحى لاه در بالدب  ، نيز در آن ديده مى68نحل/«بالنَّحْلل

رَ أُمَّ القْرَُى وَمَنْ حَوْلهََا... لتنُْ ل ليًّا ل ، بر خيامرر ناز  شدده چيسدر 7شوری/«بأَوْحَينْاَ إلليَكَْ برُْآناً عَرَب

دريافر آن بابليدر يافتده اسدر؟ عدلوه بدر ايدن بررسدى تدأثير و چه وجودی از انسان برای 

متقابل وحى بر فرهنگ زمانه نيز در شدناور حقيقدر آن دارای اهميدر اسدر تدا مشدشص 

های وود در تدوين و ابلغ وحدى لامدد گرفتده اسدر يدا اينكده  شود لاه آيا نرى از انديشه

 صرفاً واساه فيض الهى اسر؟ 

 پیشینه تحقیق

های مشتلفددى تحقيدد: شددده اسددر.  در ويددوص مسددأله وحددى و لايفيددر آن از جنردده

اوتياص وحى به انرياء و بى ابلعى سايرين از لايفير آن موجب شده اسر تدا در نهايدر 

های  های ذهدن بشدر خاسدخ از دو مسير عقلى و نقلى بدان نگريسته شود تا شايد برای خرسد 

را نگاشدته و حسدن « ديدن و نردوت»املكدى لاتداب بابل اعتمادی ارا ه نمايند. محمدحسن بر
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لامر همدر بسدته اسدر. هدر يدد از ايدن دو از « عقل و وحى»يوسفيان به گردآوری لاتاب 

نوشدته ميدافى لاريمدى همدين « شناسدى وحى»جهتى به موضو  وحى خرداوته اندد. لاتداب 

ت فراوانى بده هايى لاه اشاره شد مقالا های ارزنده را دنرا  لارده اسر. علوه بر نمونه تلش

های علمى نيدز بدا انحدراا از مردانى انديشده  بررسى مسأله وحى خرداوته اند. بروى از تلش

خردازی او  هدای عرددالكريلا سدروش و ن ريده اند. نگارش اسلمى، مسيری نامامئن را خيموده

باشد. اين دسر از نويسندگان، وواسته يا ناوواسته به ولا  خيرامون وحى از همين دسر مى

اند؛ لاه وود به بروز سؤالات و شدرهات جديدد  وضو  وحى با تجربه دينى مرادرت ورزيدهم

دامن زده اسر. همچنين غيرمسلمانان به تحقي: در اين ويوص تمايل نشان داده و بيشتر بدا 

تجربده »اند. وين خراود فوت لاتابى با عندوان  روش عقلى در خى خاسخ به مسا ل وحى برآمده

را عرضه نموده اسر. همچنين لاتاب « عللا و دين»ايان باربور نيز لاتاب  نگاشته اسر.« دينى

توسدا مايكدل خترسدون و همكداران  نگاشدته شدده اسدر لاده بده « عقل و اعتقادات دينى»

ای  خردازد. اما نوشتار حاضر به دنرا  خاسشى اسر تدا بتواندد راباده ارزيابى همين موضو  مى

بده سده  -بادور وداص–انريداء بيابدد. در ايدن ايدده  ترين تعري  وحى با وجود را ميان اصيل

ضرورت اعجاز، عللا و عيمر انرياء توجه شده اسر لاده جنرده ندوآوری و ابتكدار تحليلدى 

نمايد. به عرارت ديگر نقدد تعداري  وحدى بدا شدناور و تحليدل ايدن سده  مقاله را توجيه مى

نام نروغ مواجده ودواهيلا ای لااملً بشری به  ضرورت ميسور اسر. در غير اينيورت با مقوله

 بود.

 پیش نیازهای شناخت وحی-1

عنوان نشسدتين گدام در شدناور و  در اين بش  به مواردی اشاره وواهدد شدد لاده بده

خ يرفتن وحى، باورمندی و خايرندی به آنها ضروری اسر. بروى از اين موضوعات هر چند 

ماننداندد. در  صل وحدى بىدوالتى مستقيلا در شناور ماهير وحى ندارند اما در معرفر به ا

ای نشدده اسدر؛  خي  نيازهای وحى مانند ودداگرايى و معادبداوری اشداره اين بش  به همه

اند و  بح  خيرامون موضدوعات  نيازهای بديهى خ يرش وحى چرا لاه اين مقولات جزء خي 

ديگر در ويوص وحى به آنها وابسته اسر. الانون به موضوعات ديگری لاه انكار وحدى و 

 تعري  صحيح وحى، به دليل غفلر از آنها انجام گرفته، وواهيلا خرداور. عدم
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 شناسی در اسلام انسان-1-1
زدگى بشر در ويوص نزو  وحدى، سدشن گفتده  لاريلا در منا: وود از شگفر برآن

للنَّا ل عَجَراً أَنْ أَوْحَينْا إللى»اسر   رل النَّاَ  وَ بشَِ   أَلاانَ ل رل الَّ ينَ آمَندُوا أَنَّ لهَُدلْا رَجُلٍ ملنهُْلْا أَنْ أَنْ ل

رَ مُردينَ  لْا بداَ  الكْدافلرُونَ إلنَّ هد ا لسَداحل دْقٍ علندَْ رَبهِل انداز   ، انسدان در چشدلا2يدون /«ببدََمَ صل

الهدي   باورهاي اسلمي از جايگاهى والا و متعالي برووردار اسر لاه از او بده عندوان وليفده

وَإلذْ بداَ  »توان با ن در بده آيده  عاللا مي  ان را در هندسهن ير انس ياد شده اسر. شأن رفيع و بي

للمَْل لكلَأل إلنيِ جاعللَ فلي الْأرَْضل وَليفلَأ ُّكَ ل ، مشاهده نمود. بر: اين آيه مقامي لاده 33بقره/«برَب

براي انسان در اين عاللا در ن ر گرفته شده فراتر از ديگدر موجدودات عداللا اسدر. بده تعريدر 

اً هدديچ لاتددابي مثددل بددرآن، انسددان را تمجيددد و تقدددي  نكددرده باعدد»شددهيد ماهددري  

 ، 251  1386ماهری، «باسر.

ولقدر بده   توان در راستاي اثرات جايگاه عالي انسان در گسدتره لاريمه ديگري لاه مي

مْنا بنَي»آن استناد نمود، آيه  يرداتل آدَمَ وَحَمَلنْاهُلْا فلي الرْرَِ وَالرْحَْدرل وَرَزَبنْداهُ   وَلقَدَْ لارََّ لْا ملدنَ الاَّ

لنْاهُلْا عَلى نْ وَلقَنْا تفَضْيلً   وَفضََّ ،اسر. با معناشناسى تكريلا و تفضديل در  70اسراء/«بلاثَيرٍ ملمَّ

مقام تكدريلا  شود. تری از معنای انسان در بين  اسلمى گشوده مى آيه م لاور فضای روشن

ای لاده  گدردد؛ بده گونده شود لاده انحيداراً بده لاسدى عادا مدى به ويژگى و شرافتى گفته مى

ديگران در آن مشارلاتى ندارند اما در تفضيل هرچند لاه فرد با ديگران در ويوص بعضدى 

برتری برار گرفته اسر. در مقام تكريلا، انسان با زينر   از صفات وحدت دارد اما در مرحله

لامددالات حاضددر در   شددود و در مقددام تفضدديل از همدده عقددل از ديگددر حيوانددات متمددايز مى

 ، 214/ 3  1386،نمايد. ببرابرايى، بالاتری لاسب مى   ودات رترهموج

 ماهیت انسان در قرآن-1-1-1 

دهد اصالر را بده روح داده و  دسر مي برآن در تعريفي لاه از ماهير حقيقي انسان به

دهد نگاهي صدرفاً ابزارگرايانده بده جسدلا آدمدي  در تيويري لاه از ششيير انسان ارا ه مي

مؤمنون لاه در مقدام بيدان مراحدل ولقدر   سوره 14تا  12ونه در تفسير آيات بور نم دارد. به

انسان اسر در توضيح تغيير از ولقر به انشاء آمده اسدر لاده ايدن تغييدر در خدى القداء ايدن 

معناسر لاه آنچه در مرحله انشاء بده آن اشداره شدده حقيقتدى جداگانده از سدنخ آن چيدزی 
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فه و علقده و مضدغه از آن يداد شدد. يعندى ايدن بشد  ولقر با عنوان نا  اسر لاه در مرحله

همتاسدر و معدادلى بدرای آن يافدر  هدای ديگدر بى ابتكار نوينى اسدر لاده نسدرر بده بش 

از اين روسر لاه برآن هويتى فرا مادی برای انسان با ل  ،25/ 15شودببرابرايى، همان   نمى

ای  سدلا ودالاى در آن ذرهاسر و در ادبيات وود تمام وجود انسان را بددون اينكده بدرای ج

بششد؛ چرا لاه در هنگام مرس تنها اين بش   مشارلار با ل باشد به بعُد فرا مادی انسان مى

گيددرد. آيدده ذيددل مؤيددد ايددن  از وجددود انسددانى اسددر لادده مجددرد از مدداده، مشابددب بددرار مى

 ،  11سجده/«بكلُْا ترُْجَعوُنَ رَبِ   بلُْ يتوََفَّالالُْا مَلكَُ المَْوْتل الَّ ي وُلالَِ بلكلُْا ثلُاَّ إللى»ادعاسر

 تعریف انسان در قرآن-1-1-2 

دهد بر مرناي اصالتى اسر لاده بده روح آدمدي عادا  تعريفي لاه برآن از انسان ارا ه مي

خردازد. از اين رو آنچه لاده بدرآن از  نموده اسر؛ بنابراين از همين زاويه به تعري  انسان مي

عميقاً متفاوت اسر؛ چرا لاه آنچه علدوم بشدري از ماهيدر دهد با علوم بشري  انسان ارا ه مي

دهندد صدرفاً بريعدي و فيزيكدي اسدر و نهايتداً در  دسر مي انساني در تعري  مناقي وود به

لاندد  نمايدد؛ امدا آنچده بدرآن از انسدان صدورتگري مي بالب تعري  حيوان نداب: ظهدور مي

بششي وود، تعري ل حي متألده  معرفر حقيقي انسان اسر. بنابراين در اف:  مايه برواسته از بن

شناسدي مفهدوم حيدات متألهانده،  ، و درمعنا15/ 15  1384سازد.بجوادی آملدى،  تجلي را مي

موحدانه انديشيدن و موحدانه عمل لادردن در عقايدد، اودلق، فقده، حقدوق و سداير شدئون 

تردا، آن بدا تدوان امكدان ندزو  وحدى و ار اند. براسا  آنچه گفتده شدد مى انساني بيد نموده

های ملكوتى را از عداللا ودالاى ثابدر  ماوراءالاريعه را از دامن بريعر و نيز دريافر معرفر

  .ماند ای لاه ديگر هيچگونه استرعادی برای خ يرش نزو  وحى بابى نمى لارد؛ به گونه

 نبوت-1-2

خ  از اينكه ماهير و تعري  انسان در مناد: اسدلم شدناوته شدد لازم اسدر لاده  بده 

بحدد  و بررسددى خيرامددون موضددو  رسددالر و نرددوت روی آوريددلا تددا در راسددتای آن، بسددتر 

شناور وحى بي  از خي  روشن شود. اين نوشتار، نروت را به عندوان يكدى ديگدر از آثدار 

سدوی شدناور وحدى  های نردوت، مدا را به ؤلفدهشناسد؛ بر ايدن اسدا  بازشناسدى م وحى مى

  فرسدتنده -گانه وحى در اديان الهى عرارتندد از  الد  نمايد؛ چرا لاه اضل  سه تر مى نزديد
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وددود خيددام لادده سددشن -خيددام لادده خيددامرران هسددتند. ج  گيرنددده-خيددام لادده وداونددد اسددر. ب

صدری اسدر لاده بندی، وجدود خيدامرر از عنا ، براسا  ايدن تقسديلا44  1387وداسربشالار،

بدون آن، وبو  وحى محق: نشواهد شد. ازاين رو وداوند برای تحق: وحدى از صددور تدا 

نزو ، آن را در مجرای مامئنى لاه بقای سلمر وحى را تضمين لاند بدرار داده اسدر  لاده 

رُ عَلى»آيه ذيل بدان اشاره دارد   للُا الغْيَبْل فلَ يُْ هل لهل أَحَداً  إللاَّ مَدنل   عال ملدنْ رَسُدوٍ    ارْتضَدىغيَرْ

دلْا وَ أَحداَ،  لديعَلْلََا أَنْ بدَدْ أَبلْغَدُوا رلسدالاتل رَبهِل َّهُ يسَْلكُُ ملنْ بيَنْل يدََيهْل وَ ملنْ وَلفْلهل رَصَدداً ل ن لمدا  فَ ل ب

لْا وَ أَحْيى  ،26-28جن/«بءٍ عَدَداً  لالَُّ شَيْ   لدََيهْل

های متيدل جريدان وحدى را  حلقدهتواند تمام  بنابراين انحيار بح  خيرامون برآن نمى

لاامل لاند؛ بلكه مششيدات وجدودی خيدامرر يعندى عقلنيدر و روحانيدر ايشدان اسدر لاده 

هايى از ماهير وحى باشد؛ آنچنانكه ششص خيامرر نيز جزيدى  تواند لاانون شناور بش  مى

آيدد. نتيجده ديگدری لاده از ايدن بحد  حاصدل  شدمار مى از مجموعه اعجازوارگى بدرآن به

ای  ن ير خيامرر در فرايند وحى اسدر بده گونده د شناور نق  و جايگاه ع يلا و بىوواهد ش

لاه ديگر نيازی نيسر برای ارتقای مقام خيامرربص، مقام برآن را تنز  دهيلا آنچنانكه بروى 

 اند. به اين شيوه دسر زده

 فلسفه نبوت-1-2-1

ر ويدوص تواند راهى به سوی شناور وحى بگشدايد خرسد  د مسأله ديگری لاه مى

چرايددى و ضددرورت نرددوت اسددر؛ زيددرا بددا خاسددشگويى بدده ايددن خرسدد ، ارزش و احابدده 

شناسى وحيانى نسرر به ديگر ابسام معرفر بشری و همچندين تفداوت ذاتدى معرفدر  معرفر

 شود.  شناسانه  بشری شناوته مى های معرفر وحيانى با ساير راه

ای لاه ضدرورت نردوت را در  هترين مسئل در خاسخ به اين خرس  بايد گفر لاه اساسى 

جهدان خد  از مدرس و نالادافى   ن ام فكری مكتب اسلم مارح ساوته اسدر در دو گدزاره

شدود. ايدن  بودن بوای انسانى در جهر معرفر و شناور اين حقيقر متافيزيكى ولصه مى

لاار گرفته شده لاه بده دو مدورد  اصل در تريين و اثرات وحى از سوی انديشمندان اسلمى به

 ز آن اشاره وواهد شد.   ا

از اين رو تحق: يد منرع معرفتى لاه شعا  فعالير آن لااستى مندابع معمدو  بشدری را 
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نردوت را در   جرران لاند ضدروری اسدر. محمددتقى ميدراح يدزدی نيدز ضدرورت و فلسدفه

لاندد و دو عنيدر عقدل و  های عناصر و ادرالاات آدمى معرفدى مى نالاارآمدی شعا  فعالير

داندد. جز دى بدودن  ای ناچيز و نالاافى برای يدافتن و خيمدودن راه ابددير مى هح  را  سرماي

بديهيات عواملى اسر لاه از ن ر ايشدان، صدلحير عقدل و   ح  و فقر ذاتى عقل در حوزه

، الرته اين فقدر 13/ 4  1384يزدی،  لاندبميراح  ح  در گرفتن اين مسئولير واير را رد مى

ر لاه از سوی بوای درونى انسان يعنى عقل و حد  شدنيده اس  ناشى از وودآگاهىل اعترافى

شود. بنابراين به حكلا اين وودآگاهى اسر لاه انسان چشلا به راه رسديدن نيرويدى اسدر  مى

گير نموده، خيراسته باشد تا با نگداهى فدرا  هايى لاه عقل و ح  را زمين لاه از نقص و ضع 

مستقيلا مريلن سازد. وداوند در برآن ايدن های غير  زمانى و فرا مكانى صرا، مستقيلا را از راه

َّرلعَ آياتلكَ ملنْ برَلْل أَنْ نَ ل َّ وَ »لاند  فقر آگاهى را اينگونه بازگو مى لوَْ لا أَرْسَلرَْ إلليَنْا رَسُولاً فنَتَ

، انديشمندان مسلمان با تفكيدد نردوت بدا نردوغ بشدری، وحدى را از سداير 134ببه/  «نشَزْى

اند. غزالى با تألايد بدر انسدداد وحدى خد  از خيدامرر وداتلابص،،  نموده الهامات غيرى متمايز

داند. وی بر اين باور اسدر لاده الهدام  را به عنوان راه بشر در ارترا، شهودی مى« الهام ربانى»

عرارت اسر از  آگاه لاردن نف  جزيى انسان از بري: نف  لالى به مقددار صدفا و بردو  و 

شدود و  ووانده مى« عللا نروی»: وحى حاصل شده باشد بدرت استعدادش. علمى لاه از بري

اسر. عللا لدنى علمى اسر لاده در بده « عللا لدنى»آيد  علمى لاه از بري: الهام به دسر مى

ای نراشد... وحى زينر انرياسر و الهام زيدور  دسر آوردن آن ميان نف  و ودا هيچ واساه

 ،  24  1361اوليابغزالى، 

ى فراتر از امكانات معرفر شناسانه بشری تعريد  شدده از آنجايى لاه برای وحى هدف

توان به اين نتيجه دسر يافر لاده وحدى مداهيتى فراتدر و برتدر از هندسده وداص و  اسر مى

شناسانه  بشری دارد؛ چرا لاه فلسفه حضور وحى در متن حيات بشری  ی معرفر شناوته شده

مناسب بدرای شدناور و تنزيده  ای در جهر ارتقاء بشر از تنگناهای مادی اسر. الانون زمينه

ای لاده ديگدر وحدى  گردد به گونه های نابجای بشری فراهلا مى تعري  وحى ازهمانندسازی

شدود؛ زيدرا م دروا وحدى جدز در ظدرا  با ح  و تجربه و شعور بابنى اشتراه گرفته نمى

وجودی افرادی لاه شايستگى علمى و عملى همه جانره آن را داشدته باشدند محقد: نشواهدد 
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 شد.

 های پیامبران و ماهیت وحی نسبت ویژگی-1-2-2

تر وواهد شد.  های وحى دسر يافتنى الانون با شناور ويژگى انريا، معرفر به ويژگى

نماييلا. آنچه خيامرران را بر مسدند بلنددترين مقدام  ها را دنرا  مى الانون دستيابى به اين ويژگى

اسر به اين معنا لاده چدون انريداء از انسانى نشانده خيشتازی در دو عرصه عقلنير و معنوير 

اند، به زيدور وحدى آراسدته  جهر مراتب عقلنى و روحانى به منتهى اليه انسانى وود رسيده

ای لاه لايفيلر و لاميلدر وحدى در  شود به گونه اند. اين مراتب در ميان انرياء نيز ديده مى شده

و ،»145/ 1  1386بودبجوادی آملى، برابر هرلادام از انرياء با توجه به مقام آنها متغير وواهد 

لريينَ على بعَض لنا بعَضَ الن  ،253بقره/«بلقَدَ فضَل

ُ »فرمايندد   چرايى انتشاب خيامرر به خيامرری مى  خيامرر گرامى اسلم درباره وَ لَا بعََدَ  الله

لاً وَ لَا رَسُولًا حَتَّى يسَْتكَمْللَ العَْقلَْ وَ يكَدُونَ عَقلْدُهُ أَفضَْد لي تلدهنرَ بلاليندى، « لَ ملدنْ جَمليدعل عُقدُو ل أُمَّ

، در غير اين صورت وحى هيچگاه به ثمر نشواهد نشسر و در فرآيندد هددا 13/ 1  1365

نزول ، نابص متولد وواهد شد. از اين من ر اسدر لاده در شدناور فرآيندد وحدى داسدتان 

رر صدلى الله عليده و ، با تكيه بر عقلنير ومعنوير خيدام4/ 1ق  1401وربه بن نوفل ببشاری، 

هدای خيدامرر صدلى الله عليده  ، مفسران با ن ر بده ويژگى23  1383گردد. بمعرفر،  آله رد مى

بور نمونه علمده برابردايى صدلحير ايدن  اند. به وآله به جرح و تعديل اين رواير خرداوته

بدا يقدين  بلكه ح: اين اسر لاه نروت و رسالر ملزم»نويسد   لاند و مى رواير را تاييد نمى

و ايمان صد در صد ششص خيغمرر و رسو  اسر، او برل از هر لا  ديگدر يقدين بده نردوت 

وود از جانب وداى تعالى دارد، و بايد هلا چنين باشد، روايات وارده از ا مه اهدل بيدرب ، 

، چون بر اسدا  معدارا برآندى،  هددا از بعثدر 557/ 20بخيشين  « گويد. هلا همين را مى

و تعليلا لاتاب و حكمر معرفى شده اسر؛ بنابراين وود خيامرر بايد جدامع  خيامرربص، تزلايه

دسدر گدرفتن  اين سه ويژگى واص باشد تا اين هدا تأمين گردد. بنابراين خيامرران برای به

های واصي باشدند تدا در خرتدو آن  اين رسالر حياتى و تاريشى بايد دارای ويا  و ويژگى

تدوان در سده  ها را مى حاصدل گدردد. ايدن ويدلر اعتماد و يقدين و حرلادر از سدوی بشدر

عللا . بنابراين اعجداز خاسدشى   -3عيمر   -2اعجاز -1شاويه ولصه نمود لاه عرارتند از  
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اسر به در وواسر يقين وعيمر خاسدشى اسدر بده حد  اعتمداد و علدلا خاسدشى بده نيداز 

 حرلار و رهرری بشر اسر.

 اصول و قواعد تعریف وحی-2

اده شد لاه وحى ماهيتى فراتر از ديگر معدارا بشدری دارد و در خي  از اين توضيح د

ويوص نروت نيز گفته شد لاه شناور ويژگى های انرياء، راه را به سوی شدناور ماهيدر 

گشايد. از اين رو تا سنشير و هماهنگى ميان خيامرران با وحى ايجاد نگدردد ظدرا  وحى مى

شد لاه اين سنشير در مراتب علمدى  شوند. همچنين توضيح داده و م روا با هلا جمع نمى

نمايد. خ   و روحانى انرياء، به ثمر نشسته لاه در سه ويژگى اعجاز، عيمر و عللا تجلى مى

عنوان اصدو  و بواعدد  توان اين سه ويژگدى را لاده مشدترک ميدان وحدى و انرياسدر؛ بده مى

 لاار گرفر.  تعري  وحى به

 اعجاز-2-1

يقين در نهاد انسان توسا  شر و بر افرووتن شعله سوی بيدارگری ب نشستين گام انرياء به

سينا درويوص هدا عنير اعجاز و تأثير آن در خ يرش دعدوت  گيرد. ابن اعجاز انجام مى

حتدى يتلقدى الجمهدور رسدمه المنزلده علدى لسدانه مدن الله »گويدد   خيامرر از سدوی مدردم مى

ديندى را لاده از سدوی وددا و  ، تدا مدردم442ق  1404سدينا،  ابن«بوالمل كه بالسمع والااعه

مل كه ناز  شده با يرند و اباعر نمايندد. آيدر الله ودويى در تعريد  اصدالحى اعجداز 

لاند بايد جهر گواه بر صددق  های الهى مى ششيى لاه ادعای منيرى از منيب»گويد   مى

گفتارش عملى را انجام دهد لاه ديگران از انجام دادن آن عاجزند؛ چون آن عمل بده ظداهر 

برولا بوانين ولقر و وارج از مسير عادی و بريعدى اسدر. انجدام دادن چندين عملدى را 

 ،49/ 1  1384وويى، «بنامند. اعجاز و وود عمل را معجزه مى

اش  هدای معرفدر شناسدانه ن يری آن در سلمر و صدابر دريافر يكتايى وحى و بى

اش  آن در انت دار تداريشىدر تحدی و همآورد بلرى آن رخ نموده لاه تالانون خاسشى برای 

تواندد مؤيددی بدرای شداوص شددن  ای لاه در ويدوص معجدزه مى شنيده نشده اسر. نكته

های نروت در راستای شناور اوصاا وحى باشدد، توجده بده تدأثير نفدو  انريداء در  ويژگى

تواند بدا انجدام دادن  های فراوانى اسر و مى ايجاد معجزه اسر؛ زيرا روح بشر دارای بدرت
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ای بزندلاده ودارج از چهدارچوب مرسدوم و  از امور دسر بده لاارهدای ودارق العدادهبعضى 

 شناوته شده بشر اسر.

 عصمت-2-2
هايى اسر لاه نقشى سازنده و مهلا در روند حرلادر انريداء و  عيمر از ديگر شاويه

نمايد. بر همدين اسدا ،  بسترسازی مناسب جهر اعتمادسازی و خ يرش دعوت آنها ايفا مى

شود. وواجه نييرالدين بوسدى  امری وجوبى در ششيير انرياء شناوته مى« عيمر»اصل 

لريل  العيملأ. ليحيل الوثوق، فيحيل الغرض»گويد   در اين باره مى بوسدى، «بو يجب في الن

لانندد و  ، از اين رو متكلمين وجدود عيدمر را در افد: باعدده لاد  معندا مى213ق  1407

بده »نويسدد   د. محقد: لاهيجدى در ايدن بداره مىدانن را از سوی وداوند واجب مى حضور آن

بريقه متكللمين، دليل بر اين مالب آن اسر لاه شكل نيسر لاه عيدمر انريداء لاد  اسدر 

ن ر به مكللفين؛ چه هرگاه عيمر انرياء واجب باشد، وثوق تمام به افعا  و ابوا  او حاصدل 

ر او بده دور شدود، و لاد  شود و مكلل  به سرب اين معنى به انقياد او نزديدك و از مشالفد

  1383محقد: لاهيجدى، «ب هرآينه واجب بوَُد بر وداى تعالى؛ خ  عيمر انريا واجب باشد

، توجه به اين نكته ضروريسدر لاده وجدود عيدمر  بده دو بشد  عيدمر از گنداه و 379

گردد. يعنى وجود خيامرر نه تحدر تدأثير هواهدای نفسدانى آلدوده  عيمر از اشتراه تقسيلا مى

گدردد تدا بتواندد حددل  لاند به واا، نسيان يا سهو دچدار مى و نه در آنچه لاه ابلغ مى شود مى

ترين دريافر و ابلغ ايجاد لاند. به همين جهر وحى بر مرندای  اعلی اعتماد را با معيومانه

يابد. ملصددرا معتقدد اسدر  ها و مشاغل دنيوی معنا مى شدت بهارت و نزاهر از دلرستگى

/ 1  1379ان مشدغولير و ولدوت خيدامرر بسدتگى دارد. بر.ک  ملصددرا، انوا  وحى به ميدز

295، 

 علم-2-3
عللا انرياء سومين ويژگدى اسدر لاده فرايندد حرلادر انريداء را در مسدير هدداير الهدي 

علدوم بشدری بدوده و دارای ه فروغ آن فراتدر از مرزهدای بسدت دلاند. علمى لاه باي تكميل مى

لارن  و وشير و فروتنى در برابر آن وادار نمايد. بدا  ای باشد لاه عقو  ديگر را به شاويه

شناور بلمرو وظاي  خيامرر لاه دنيا و آورت تعري  شده، لازمه چنين علمى بيشتر روشدن 
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ولا بع  »فرمايند   ، خيامرر اسلمبص، در اين باره مى201/ 1  1386مى شودبمكارم شيرازی،

وداوندد « قله افضل مدن جميدع عقدو  امتدهالله نريا ولا رسولا حتى يستكمل العقل و يكون ع

  اش از انديشده خيامرری برنينگيشر مگر آنكه عقل وود را به لامدا  رسدانده باشدد و انديشده

، امدا آنچده علدلا خيدامرران را از سداير عالمدان و 13/ 1تمام امت  برتر باشد.بلالينى ، خيشين  

عاللا غيب و متن حقيقر عداللا  دان  آمووتگان دنيا تمايز بششيده خيوستگى عللا خيامرران با

اسر لاه هماهنگ با مقام و جايگاهى اسر لاه در آن برار دارند تا در خرتو عللا غيدب، دور 

بشدری را در صدرا،   ترين نقا، ناخيدای عاللا را فرا روی بشر به تيوير بكشند و بافلده دسر

درُ عَ »فرمايد   ابدير تا سر منز  مقيود هداير نمايند.برآن در اين باره مى للُا الغْيَبْل فلََ يُْ هل ال

يَ 
ل َّهُ يسَْلكُُ ملنْ بيَنْل يدََيهْل وَملنْ وَلفْلهل رَصَدًا*ل ن لهل أَحَدًا*إللاَّ مَنل ارْتضََى ملنْ رَسُوٍ  فَ ل علْلََا أَنْ عَلىَ غيَرْ

لْا وَأَحْيَى لالَُّ شَيْءٍ عَد لمَا لدََيهْل لْا وَأَحَاَ، ب سَالَاتل رَبهِل لاده  ، چنان28-26جدن/«بدَدًابدَْ أَبلْغَوُا رل

حرلادر   شدكل دهندده  اند عللا غيب جز ى از مجموعه گفته شد و اين آيات نيز اشاره لارده

های نرددوت انريدداء بددوده اسددر.بمكارم  انرياسددر زيددرا زميندده  تكميددل رسددالر و تحكدديلا خايدده

 ، 232/  7شيرازی، خيشين  

وحدى را از جدن  علدلا عردالله جوادی آملى با تقسيلا علدلا بده حضدوری و حيدولى، 

داند؛ چرا لاده انسدان وحدى را بدا جدان و د   مى -ترين مراتب آن اسر لاه لاامل–حضوری 

م هستى انسدان اسدر،  مى بيند. از اين رو ايشان وحى را مشاهده حقيقتى لاه آن حقيقر، مقول

يابدد،  داند. انسان با عللا حضوری ناب، مقوم هستى وود را لاه ودا و لالم وداسدر مى مى

يابد يقين دارد لاه يافتده  يابد. وحى يافتن اسر و خيامرر وبتى وحى را مى لاه وود را مى نچنا

او وحى اسر. از اين رو وحى از جن  تجربده ديندى نيسدر تدا اولا نيداز بده مشداهده مكدرر 

 ، 243-241  1389داشته باشد و ثانيا در ابتدا همراه با شد باشدبر.ک  جوادی آملى، 

 یرامون وحیهای پ نقد تعریف -3
شدود.  شناسى خيرامون وحى به سه دسته اثرداتى، انكداری و تحميلدى تقسديلا مى شناور

اندد؛ بعضدى بده انكدار  بروى به اثرات از جهات مشتل  مانند عرفدانى و فلسدفى روی آورده

اندد  اند و گروهى نيز به تعريفى اين جهانى در بالب يد رويكرد تحميلى دسر زده خرداوته

از نوشتار حاضر بيشتر به گروه سوم وواهيلا خرداور؛ هرچند لاده تعريد   لاه در اين بش 
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انجامد اما چون در يد رويكرد تحميلى از معنای وحدى  اين جهانى وحى به انكار وحى مى

انجام گرفته نه معنای انكاری، لاه بششدى جداگانده بدرای آن در ن رگرفتده شدده اسدر. در 

لى از وحى بايد گفر لاه جريان انكداری از ويوص چرايى خيداي  جريان انكاری و تحمي

وحى به دليل عدم وداباوری و معادباوری و عددم تعريفدى صدحيح از ماهيدر انسدان ايجداد 

شده اسر و گروه دوم يعنى جريان تحميلى به دليل در ن ر نگرفتن اصو  و بواعد شدناور 

 اند. وحى به چنين تعريفى از وحى روی آورده

 اری از وحیهای انک همانند سازی-3-1

لاريلا به صراحر خيرامون بروى از مواردی لاه در ارترا، بدا وحدى مادرح شدده  برآن

توان آنها را هلا با نص و هلا با معيارهای عرضده شدده نقدادی  اسر، اظهار ن ر نموده لاه مى

دينى به صورت مستقيلا  سشنى نگفتده اسدر؛ امدا   نمود. لكن در بعضى از موارد مانند تجربه

هاي  ياد شده در آغاز  بح   لاه از متن برآن گرفته شده صلحير آنهدا را  ل توان با م مى

مورد بررسى برار داد و  به جرح و تعديل آنها دسر زد. در اين بش  به والادن  بدرآن در 

های انكدداری وددواهيلا خرداوددر. جنددون، سددحر،لاهانر و شددعر از  ويددوص همانندسددازی

وحى با آنها را نفى نمدوده و سداحر وحدى  لاريلا به صراحر ارترا، مواردی اسر لاه برآن

 توان به اين آيات اشاره نمود   بور نمونه مى های ذاتى آنها مررا دانسته اسر. به را از ويژگى

رَ أَوْ مَجْندُون» لْا ملدنْ رَسُدوٍ  إللاَّ بدالوُا سداحل لهل ، 52ذاريدات/ «بلاَ للكَ ما أَتىَ الَّ ينَ ملنْ برَلْ

از آنها بودند، هيچ خيامرری نيامد جز اينكه گفتندد  جدادوگر  بر لاسانى لاه بي  -ببدين سان

 يا ديوانه اسر.،

اب» رَ لادَ َّ رَ ملنهُْلْا وَ باَ  الكْافلرُونَ هد ا سداحل ،باز اينكده 4ص/ «بوَ عَجلروُا أَنْ جاءَهُلْا مُنْ ل

ای از وودشان بر ايشان آمده در شگفر بودند، و لادافران گفتندد ايدن سداحری  ان ار دهنده

 غگوسر.،درو

ددلَ » لآيدَدلٍأ لامَددا أرُْسل لنددا ب بدَدلْ بددالوُا أَضْددغااُ أَحْددلمٍ بدَدلل افتْدَدراهُ بدَدلْ هُددوَ شدداعلرَ فلَيْأَتْ

لوُنَ  های آشفته اسدر]نه[ بلكده آندرا  ،ببلكه]در مورد وحى برآنى[ گفتند وواب5انرياء/«بالْأوََّ

 بر بافته بلكه و شاعری اسر.،

لهل رَيبَْ المَْندُون» گويندد شداعری اسدر لاده  ،بيدا مى30بدور/«بأَمْ يقَوُلوُنَ شاعلرَ نتَرََبَّصُ ب
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 بريلا.، انت ار مرگ  را مى

لقوَْ ل لااهلنٍ بلَيلً ما تََ لاَّرُونَ »  ،41بحابه /« وَ لا ب

هايى مانندد شدعر، لاهاندر و سدحر ندام بدرده اسدر. الاندون  سازی لاريلا از همانند برآن

ها بهدره بدرد؟ در خاسدخ بايدد  سدازی توان از اين اصو  ياد شده در رد ايدن همانند ىچگونه م

های م لاور از عدم باور بده وجدود عيدمر و علدلا و اعجداز  گفر هرلادام از همانندسازی

لانند؛ از اين رو در تحدی برآن نالاامندد؛ چدرا لاده بدرآن در هدر تحددی مانندد  حكاير مى

لدهل أَ وجود خيامرر  ب بلُْ لوَْ شاءَ ا لثرُْ فيكلُْا عُمُدراً ملدنْ برَلْ لهل فقَدَْ لرَ ُ ما تلَوَْتهُُ عَليَكْلُْا وَ لا أَدْرالالُْا ب لله

وود بأَ فلَ يتَدََبَّرُونَ القْرُْآنَ وَ لدَوْ لادانَ   ، و نيز عدم اوتلا در گستره16فلَ تعَقْللوُنَ بيون /

ل لوََجَدُوا فيهل اوْتل  ،، همدواره بدر عيدمر و اعجدار و علدلا 82لفاً لاثَيدراً بنسداء/ملنْ علندْل غيَرْل الله

 تألايد نموده اسر.

 های تحمیلی از وحی   تعریف -3-2

خدردازيلا لاده بدرآن بده صدورت مسدتقيلا در برابدر آنهدا  در ادامه به بررسى مواردي مى

تدوان بدا بكدارگيری اصدو  شدناور  گيري ننموده اسر؛ اما آنچنانكه گفته شدد مى موضو 

ها از فقدان مرنای ديندى  زان صحر و سقلا آنها را تريين نمود. اشكا  اينگونه تعري وحى مي

شود. تعري  تحميلى بي  از آنكه در رويكدرد ودود بده دنردا  خاسدخ بده  و برآنى ناشى مى

خرس   چه چيزی وحى هسر؟ باشدد، بده دنردا  جدواب ايدن سدؤا  اسدر لاده چده چيدزی 

 شايسته اسر وحى باشد؟ 

 بوغ انسانیوحی و ن-3-2-1
فرآيندد   از جمله مواردی لاه در ارترا، با وحى گفته شده ايدن اسدر لاده وحدى نتيجده

باشد. در نقد اين تعري  از اصل عيمر استفاده شده اسدر. عيدمر وجده  نروغ انساني مى

تمايز ميان انرياء و نوابغ اسر. بر همين اسا  اگرچه نيروی فكدر، تعقدل و حسدابگری نوابدغ 

اما وجود واا، نسيان يا سهو از اجزاء لاينفد حرلار فكدری آنهدا بده شدمار شود،  تأييد مى

های واص نروغ فكری و عقلنى، به وحدى  آيد؛ درحاليكه خيامرران علوه بر داشتن مؤلفه مى

نيز مجهز هستند. آير الله سرحانى با اصل اعجاز، باورهای غلا لاتاب بيسر و سه سا  را به 

خرور و محيا واص خيامرر، به اثردات فراتدر  های نروغ سى محيالاشد. ايشان با برر چال  مى
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، 248  1386خردازد.بسدرحانى،  بودن منرع معرفتى خيدامرر از بواعدد وداص الاتسدابى بشدر مى

لانيلا  های ديگری نيز ميان انرياء با نوابغ وجود دارد لاه به اوتيار آنهدا را مادرح مدى تفاوت

مداران و نوابغ ميون ازوادا نردوده، مددام  آراء سياسرانديشه و -1 ها عرارتنداز   اين تفاوت

دستشوش تغيير و تحو  وگاه تضاد اسدر ولدي در خيدام انريدای الهدى  وادا و ناهمداهنگى و 

آمددوزی و  دان   خيدامرران بددر ودلا نوابدغ، بددون سدابقه -2شدود.  تضداد مالقداً يافدر نمى

دأ و معداد و سرنوشدر انسدان را اندوزی، دفعتاً معارا متعدالى و يقيندى مربدو، بده مرد دان 

اند مربو، به ابعاد مشتل  جهان هستى و انسان اسدر  معارفى لاه]انرياء[ آورده-3اند.  دريافته

خيدامرران الهدى، -4ها نروغ و سشن هماهنگ داشته باشد.  تواند در تمام زمينه و يد نابغه نمى

مداران و  اندد؛ ولدى سياسدر های وود معجزه ارا ه داده برای اثرات از سوی ودا بودن آموزه

اند و يدا بدرای اثردات مددعای ودود معجدزه ارا ده  ها يا ادعای از سوی ودا بودن نداشته نابغه

مداران و نوابددغ، همددواره يكددديگر را تأييددد  عكدد  سياسددر  خيددامرران الهددى بدده-5انددد.  نداده

مينان از وبايع آينده توانند با بابعير تمام و لاما  اب مداران و نوابغ نمي سياسر-6اند.  لارده

، آنچندان 102  1386انددبلاريمى،  ورر دهند.... اما خيامرران الهى از حوادا آينده وردر داده

لاه مشاهده شد در تمام نقدهايى لاه به مقايسه نروت با نروغ انسدانى انجدام گرديدده حضدور 

 لاند. آفرينى مى اصو  شناور وحى مانند عيمر، معجزه و عللا مشهود اسر و نق 

 دینی  تجربه-3-2-2

تجربه دينى از جمله مواردی اسر لاده در ارتردا، بدا وحدى مادرح شدده اسدر تدا در 

راستای آن ماهير و چگونگى وحى آشكار گردد. تششيص درستى يا نادرستى ايدن نسدرر 

صورت مشتيدر  بده  های ذاتى وحى اسر لاه در ادامه به دينى با معيار  مستلزم سنج  تجربه

 .شود آن اشاره مى

 تعریف تجربه دینی-1-2-2-3

ترين مراح  فلسفه دين اسر لاه در روانشناسدى ديدن،  تجربه دينى عنوان يكى از مهلا

  1395شناسى اديدان مادرح شدده اسدربعرادی،  تاريخ اديان، ماالعه تاريقى اديان و معرفر

ه ، تعري  دبي: مفهوم تجربه دينى دشوار اسر زيدرا بده همدان انددازه لاده ناشدى از واژ110

  ، در تعريد  تجربده244  1377تجربه اسر، معلو  ارترا، تجربه با دين اسربخراود فدوت، 
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يعني ششص، متعلد: ايدن تجربده را موجدود يدا حضدوري مدافوق بريعدي »ديني آمده اسر  

انگدارد لاده بده  داند بيعني وداوند يا تجلي وداوند در يد فعل، يدا آن را موجدودي مي مي

بمثل تجلي وداوند يا ششييتي ن ير مدريلا عد را و يدا آن را  نحوي با وداوند مربو، اسر

خندددارد، حقيقتددي لادده توصددي  ناخدد ير اسددربمثل امددر مالدد: غيددر  حقيقتددي نمددايي مي

 ،37  1386 بخترسون، «ثنوي}برهمن{يا نيروانا

 دینی  و عبور از مجراهای طبیعی  چگونگی تحقق تجربه-3-2-2-2

 يسر در اين ويوص اشاره به دو ديدگاه ضرور

اند و ايدن امدر بده ويدژه در  هاي ديني همگي واجد عناصر مشترک تجربه 1-2-2-2-3

هايى لادده متضددمن معرفددر  هاي عرفدداني آشددكار اسددر. بدده عرددارت ديگددر در تجربدده تجربدده

شود وواه از حي   وحدت يا وابعير نا ل مي  نمايي، اسر عارا به مرتره واساه بوابعير بي

ها و  اي اسر لاده فراتدر از مرزهداي اديدان و فربده اين هسته معرفتي، وواه از حي  وجودي.

 ، 82/ 3  1384هاي مشتل  اسر.بجوادی آملى،  فرهنگ

مفداهيلا و   اي بددون واسداه گروهي ديگر بر اين باورند لاه هيچ تجربده -2-2-2-2-3

شهودي اسر محيو    تجربه  شود. حتي عللا به نف  لاه بهترين نمونه اعتقادات حاصل نمي

لاندد و  ديني را محدود و مقيدد مي  ساخ اسر. بنابراين اعتقادات فرهنگي و ديني، تجربهاستن

هاي ديني مدا  اي مشيوص به وود دارد. خ  اعتقادات خيشين به تجربه هر سنر ديني تجربه

 بششند.بهمان، شكل مي

از دو ن ر ارا ه شده ن ريه دوم صحيح اسر زيدرا اگدر تجربده ديندى بده معندای درک 

تواند به تنهايى موجدد و  حقيقر متعالى اسر اين معرفر، امری بسيا اسر و نمىحضوری 

های اوددلق، رفتددار و حددوادا تدداريشى و  عامددل آمددوزه هددا و بضددايای دينددى در زميندده

های بيرونى نقشى تاثيرگد ار  های مربو، به جهان خ  از مرس باشد. بنابراين تجربه گزارش

گيرد اين اسر لاه آيا  رسشى لاه در اين بح  شكل مىهای درونى دارند. الانون خ در تجربه

اشتراه و وااسر؟ در خاسخ آمده اسر لاه عداللا   عاللا ماوراءالاريعه يا عاللا مثا  در بردارنده

تشيدل   مثا  عاری از هرگونه نقص و دوگانگى و وااسر اما آنچه وادا آفدرين اسدر بدوه

لانندد لاده بدر اثدر آفدر  مارح مىتر شدن بح ، مثا  احو  را  گراسر و برای روشن تجربه
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گر در انعكدا   باصره ادراک وی ميون از اشدتراه نيسدر خد  ماالعدات و ذهنيدات تجربده

 تيوير مكاشفه بر روی ذهن تأثيرگ ار  اسر.

 تفاوت وحی با تجربه دینی--3-2-2-3

بششدي وحدى  تفاوت اساسى لاه ميان تجربه دينى با وحى وجود دارد در بش  معرفر

شناسى و تمايز بششى ميان مرزهای تجربده ديندى بدا  لاه لازم اسر در شناور ای اسر. نكته

دينى با وحى اسر نده عينيدر تجربده ديندى بدا   تجربه   وحى نروی در ن ر گرفته شود، ملزمه

وحى؛ چرا لاه وحى به تعامل واص خيامرر توأم با احساسات ويژه آن لاده از رهگد ر توجده 

گدردد؛ بلكده وجدود وحدى بدا  صل شدود ابدلق نمىبه ع مر وداوند و شهود ملكوت حا

، بندابراين 28/ 48  ش1387شدود. بسداجدی،  دريافر علمى و جنره معرفتدى آن موجدود مى

نشستين تفاوتى لاه هرلادام از وحى و تجربه دينى را به يدد واحدد مسدتقل و مجدزا تقسديلا 

 لاند يكى از اصو  سه گانه بواعد شناور وحى يعنى عللا اسر.  مى

خدردازيلا لاده هويدر و سداوتار  ديندي مى  مه به وجوه تمايز ميان وحدى بدا تجربدهدر ادا

  لاندد و هدر لاددام را در يدد مرحلده منحير به فرد وحى نسرر به تجربه دينى را  ثابدر مى

 -1توان در اين بداره اشداره لادرد عرارتندد از   هايى لاه مى دهد. نمونه جداگانه از هلا برار مى

تفكيك خيامرر ميدان وحدى و ديگدر سدشنان  -2نى به زمان وحى. دي  اوتياص نداشتن تجربه

های دريافر وحى در خيدامرر مانندد تكلدلا  های دريافر؛ بروى از شيوه تفاوت شيوه -3وود. 

وحى مشدرو،  -5همگاني نرودن وحى.  -4ودا با او و شنيدن صدای وحى از خ  حجاب. 

 -8بششددى وحددى.  ابمينان -7اعترددار ششيددى و عمددومى وحددى.  -6بدده ودددا بدداوري اسددر. 

وحى، سر شار از اوردار گ شدتگان و  -10غير اوتياری بودن وحى.  -9تفييلى بودن وحى. 

تفيدديلى بددودن  -12انسددجام لاددلم و عدداری از تنددابض و اوددتلا  -11آيندددگان اسددر. 

 -15امى بدودن دريافدر لانندده وحدى.  -14آورد بلرى دريافر لاننده وحى.  هلا -13وحى.

مانددددگاری. -18جامعيدددر ويدددژه.  -17تأثيرگددد اری يگانددده. -16 فيددداحر و بلغدددر.

 ،40-32ص،بهمان
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 انگاری وحی با تجربه دینی نتیجه یکسان-4-2-2-3

دينى با ماهير وحى تفاوت شكلى و مداهوی دارد   حا  لاه مششص شد ساوتار تجربه

مدورد لازم اسر لاه آثار و خيامدهای خ يرش وحى در بالب و خوش  يد تجربده ديندى را 

اين تفسير از حقيقر وحى لاداملً روشدن شدود. همچندين دانسدته   بازبينى برار دهيلا تا فاصله

تواند وابعير وحى را مسخ نمايد. در ادامه صرفاً به يكى  شود لاه اين نو  نگاه تا چه حد مى

 از اين نتايد وواهيلا خرداور.

 اثرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه-1-4-2-2-3

اند در باور بده چگدونگي تحقد:  يكسان انگاری وحى با تجربه دينىلاسانى لاه با ل به 

گيرند؛ يعني معتقدند لاه هديچ  دوم برار مي  ديني و عرور از مجراهاي بريعي، در دسته  تجربه

هاي عرفداني  شدود. از ايدن رو تجربده مفاهيلا و اعتقدادات حاصدل نمي  اي بدون واساه تجربه

هاي  وار اسدر و تجربده اي عدارا يهدودي، يهدوديه عارا هندو، هندوگونه اسر و تجربه

، همچنين از آنجدايي لاده وحدي را 5/ 36  ش1376عارا مسلمان، اسلمي اسر. بسروش، 

دهندد  دانند در تريين وحي به تأثيرخ يري آن از فرهنگ زمانه حكلا مي ديني مي  مولود تجربه

يعندي متناسدب بدود بدا محديا وحي تدابع خيدامرر بدود »دارند   و ن ر وود را اينگونه اظهار مي

المثلي  مزاجي و عقلنيتي لاه بوم او داشتند؛ متناسب بود با ضدرب  خيغمرر، متناسب بود با بنيه

زدند؛ متناسب بود با معاني لاه در الفاظ وودشان ريشته بودند، متناسدب بدود بدا  ها مي لاه آن

ايدن مسدا ل تاريد: ظرفيتي لاه زبان و بين  آن بدوم داشدتند. در وابدع وحدي ودودش را بدا 

 ،72/ 15  1378بسروش،  «داد. مي

با ن ر به معيارهای خيشين لاه عدم يكسان انگاری وحى بدا تجربده ديندى را ثابدر لادرد 

توان گفر لاه تفاوت بابل و دريافر لاننده معرفر وحيانى بدا ميزبدان و دريافدر لانندده  مى

نجدام گيدرد عددم در ن در های تجربه دينى اسر و آنچه باع  شدده تدا ايدن مشدابهر ا يافته

گرفتن عيمر و عللا خيامرر اسر لاه با ن ر به نسرر ميان تجربده ديندي بدا فرهندگ زمانده و 

همچنين نسرر وحي با فرهنگ زمانه روشن وواهد شد. چون يكدي از وجدوه تمدايز روشدن 

ديني، همدان اسدر لاده در تعامدل ايدن دو بدا فرهندگ زمانده نمدود خيددا   ميان وحي با تجربه

 د.لان مي
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 اثرپذیری قرآن از فرهنگ زمانه نقد -2-4-2-2-3
انگاری وحى با تجربه دينى به شدت مورد نقادی بدرار گرفتده  چنين نگرشى در يكسان

ديني رفتاري لااملً سازشدكارانه   اسر. در نقد آنچه لاه بدان اشاره شد بايد گفر لاه تجربه

هداي  همسدو بدا جهدر گيرينمايدد و مكاشدفات ودود را  در برا  فرهندگ زمانده اتشداذ مي

هاي وحيداني همدواره در برابدر  اما آورده ،؛246  1383لاندبصادبى،  فرهنگ زمانه تن يلا مي

گرايي الهدي، ن دام  هاي فرهنگي زمانه زاويه گرفته و سعي نموده در راستاي تحدو  فرآورده

شدي هاي وحياني بندا لاندد. از بدرا ديگدر فرهندگ زمانده نيدز والان فرهنگي مرتني بر ارزش

هاي وحياني به صورت تحري  به نفع تمدايلت عرفدي  لااملً ديكتاتور مآبانه در برا  آورده

برآن، محمدي نيسر بلكه محمدد، »انجام داده اسر. از اين رو برولا نگاه تجربه گرايانه 

 ،96/ 47  ش1387نيا،  با مى «ببرآني اسر

ى اسر تا بدا گ شدر زمدان لاريلا، فرهنگ زمانه تابعى از وح از اين رو در منا: برآن

وود را با آثار ترليغى و تعليمى انرياء تاريد: دهدد. از ايدن رو تعريفدى از وحدى لاده آن را تدا 

دهد، در نقاه مقابل عيمر و علدلا نردى بدرار گرفتده اسدر. محيدو   تجربه دينى تنزل  مى

ديشده فاسد چنين نگرشى وااخ يری و غير بابل اعتماد بودن وحى اسر لاده در نهايدر بده ان

بشری بودن برآن وواهد انجاميد. ديگر لوازمى لاه از خ يرش وحى به عنوان تجربه دينى به 

دوالدر خيدامرر در  -2عدادی.   تنز  وحى به يد تجربه-1آيد به اين ترتير اسر   دسر مى

تكثر دين به عدد تجدارب ديندى.  -5غير آسمانى انگاشتن برآن.  -4انكار وحى.   -3وحى. 

 ،86ح ا اصو  اجتماعى. ببراملكى ،دين و نروت، ص  -7. تعميلا نروت -6
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 گیری نتیجه
 خژوه  حاضر نتايد ذيل را به اثرات رسانده اسر 

وحى جز با تحق: لاامل عناصر سازنده نروت لاه عرارتند از اعجاز، عيمر و علدلا -1 

م امكان نزو  و هرو، نشواهد يافر و از آنجايى لاه وبو  وحدى بده صدورت محددود انجدا

گيرد شناور آن تنها با عناصر مد لاور حاصدل وواهدد شدد. در نتيجده نردى در شدناور  مى

 شود. وحى دچار ترديد يا واا نمى

شناور رسولان الهى و اعتماد به آنان نيدز جدز بدا لامدد اعجداز وحيدانى ممكدن  -2

توانندد در ارا ده تعريد  خيرامدون وحدى از صدلحير  شود. از اين من ر نيدز ن راتدى مى نمى

عنوان ارلاان شناور وحدى  برووردار باشند لاه اعجاز، عللا و عيمر را در تعري  وود به

 در ن ر گيرند.

لالى متفاوت اسر و تلش لاسانى لاده  مقوله وحى با مفاهيمى چون تجربه دينى به -3

لاوشند تا وحى را در حدل تجربه دينى تنزل  دهند لاوششى عقيلا اسدر. چندين تلشدى بده  مى

انجامدد و تعمديلا نردوت و تكثدر ديدن بده عددد تجدارب ديندى از  ن برآن مىغير آسمانى بود

 ملزومات آن وواهد بود. 

مؤلفه عللا در ارترا، با انرياء و نوابغ از تفاوت ماهوی برووردار اسر؛ چرا لاه علدلا -4

شدمو  اسدر تدا  شدمو  و مكان انرياء الاتسابى نيسر و به اذن الله اسر. عدلوه بدر ايدن زمان

ين لاننده وحى الهى باشد. متقابلً عللا نوابغ بر اسا  استعدادشان در گد ر زمدان بتواند تضم

گيردد و دا ماً در شرايا تغييدر، تردديل و تمكيدل بدرار دارد. در نتيجده علدلا نوابدغ  شكل مى

همواره در معرض تشكيد يدا ابادا  اسدر. از ايدن رو نوابدغ صدلحير دريافدر وحدى را 

 اند. ين مرتره دسر يافتهندارند؛ حا  آنكه انرياء به ا

نياز نمايد؛ چرا لاه نوابغ نيز همدواره در  تواند او را از راباه وحيانى بى نروغ بشر نمى-5

معرض واا و اشتراه برار دارند؛ حا  آنكه وحى در تمامى مراحدل از بدروز وادا ميدونير 

ىل بشر به اذن الهدى در های وحيان های نوابغ تكثرخ ير و بابل تعميلا هستند؛ اما يافته دارد. يافته

 انحيار انرياء اسر. 
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های نردوغى، وحدى در برابدر فرهندگ  بر ولا بسياری از مكاشفات بشری و يافتده-6

زمانه منفعل نيسر؛ بلكه با آن با رويكردی فعالانه مواجه شده اسدر. رد بسدياری از عناصدر 

های بشدری  انديشده فكری و رفتاری در عير نزو ، دليلى بابع بدر اسدتقل  وحدى در برابدر

 اسر. 

شدود. از آن  اوتل، دو مقوله وحى با تجارب دينى به واای فكری بشر منجدر مى -7

توان به غير آسمانى بودن برآن، تكثير دين به عدد تجدارب ديندى، تندز  وحدى بده  جمله مى

تجربه دينى و مانند آن اشاره نمود. بر همين اسا  دو نتيجه فاسدد حاصدل وواهدد شدد لاده 

 بينى و ديگری انحراا ايد ولوژی اسر.  ضع  جهان يكى
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،، وحى شناسى، چاپ دوم، بلا، موسسه آموزشى و خژوه  امام 1387بلاريمى، ميافى،  .33

 ومينىبره،.

 الاسلميه. ،، اصو  لاافى، بلا، چاپ دارالكتب1365لالينى، محمد بن يعقوب، ب .34

 ،، گوهر مراد، تهران، نشر سايه.1383لاهيجى،عردالرزاق بن على، ب .35

 .86-71، صص47ش،، راباه وحى با تجربه دينى، برسات، 1387محمدرضايى، محمد، ب .36

ای بر جهانى اسلمى، چاپ سيزدهلا،  آثار، مقدمه  ،، مجموعه1385ماهری، مرتضى، ب .37

 تهران، نشر صدرا.

 ،، وحى و نروت، چاپ هفدهلا، تهران، انتشارات صدرا.1386..........................، ب .38

 ن، انتشارات صدرا.آزادی معنوی، چاپ چهل و چهارم، تهرا ،،1388..........................، ب .39

،، چاپ خنجلا، بلا، موسسه امام 5-4،، معارا برآن ب1384ميراح يزدی، محمدتقى، ب .40

 ومينىبره،.

 ،، تاريخ برآن، چاپ هشتلا، تهران، انتشارات سمر.1385معرفر، محمدهادی، ب .41

 ،، علوم برآنى، چاپ خنجلا، بلا، مؤسسه تمهيد.1383...............................، ب .42

 الاسلميه. ،، خيام برآن، چاپ ششلا، بلا، دارالكتب1386يرازی، ناصر، بمكارم ش .43

،، عقل و وحى، چاپ خنجلا، تهدران، خژوهشدگاه فرهندگ و انديشده 1386يوسفيان، حسن، ب .44

 .اسلمى
 




